
كتاب شب امتحان فارسی (1) دهم از ۴ قسمت اصلی به صورت زير تشكيل شده است:
1) آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارۀ 1 تا ۴ اين كتاب مربوط به مباحث نوبت اول است كه خودش به دو قسمت تقسيم می شود:

الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ 1 و 2 را درس به درس طبقه بندی كرده ايم. بنابراين شما به راحتی پس از خواندن هر درس 
از درس نامه، می توانيد تعدادی سؤال را بررسی كنيد. حواستان باشد اين آزمون ها، 2۰ نمره ای و مثل يک آزمون كامل هستند. در كنار سؤال های 
اين آزمون ها نکات مشاوره ای نوشته ايم. اين نكات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگويی به آزمون در زمان امتحان كمک می كند. 
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۳ و ۴ را طبقه بندی نكرده ايم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی كه معلمتان از شما خواهد گرفت، ببينيد. 
2) آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارۀ ۵ تا 12 از كل كتاب و مطابق امتحان نهايی طرح شده اند. اين قسمت هم، خودش به 2 بخش تقسيم می شود:

الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۸ را كه برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی كرده ايم. با اين كار باز هم می توانيد 
پس از خواندن هر درس تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهيد. هر كدام از اين آزمون ها هم، 2۰ نمره دارند. در واقع در اين بخش، شما ۴ آزمون 

كامل را می بينيد. اين آزمون ها هم نکات مشاوره ای دارند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۹ تا 12 را طبقه بندی نكرده ايم؛ پس، در اين بخش با ۴ آزمون نوبت دوم مواجه خواهيد شد. 

اين آزمون ها شامل امتحان نهايی خرداد 1۴۰۳، شبيه ساز امتحان نهايی خرداد 1۴۰۳ و دو آزمون چالشی تر با عنوان «بيست پلاس» هستند.
3) پاسخ نامۀ تشريحی آزمون ها: در پاسخ تشريحی آزمون ها تمام آن چه را كه شما بايد در امتحان بنويسيد تا نمرۀ كامل كسب كنيد، برايتان نوشته ايم. 

پاسخ ها مطابق با فرمت پاسخ برگ مورد تأييد آموزش و پرورش دارای ريزبارم بندی و آدرس مبحثی می باشند.
. در اين قسمت تمام آن چه را كه  4) درس نامۀ كامل شب امتحانی: اين قسمت برگ برندۀ شما نسبت به كسانی است كه اين كتاب را نمی خوانند

شما برای گرفتن نمرۀ عالی در امتحان فارسی (1) نياز داريد، تنها در ۹ صفحه آورده ايم، بخوانيد و لذتش را ببريد! 

بارم آزمون نوبت دوم به نسبت 1۰ نمره (نوبت اول) / 1۰ نمره 
(نوبت دوم) از كل كتاب خواهد بود. هم چنين در بخش حفظ 
شعر، «شعرخوانی» درس های پنجم (همای رحمت)، هفتم (بوی 
گل و ريحان ها) و سيزدهم (دليران و مردان ايران زمين) همگی 

مورد پرسش خواهند بود.

٧ نمرهقلمرو زبانی 

١ نمرهمعنی واژه

٢ نمرهاملای واژه

٤ نمرهدستور

٥ نمرهقلمرو ادبی 
٣ نمرهآرايه های ادبی
١ نمرهتاريخ ادبيات

١ نمرهحفظ شعر

٨ نمرهقلمرو فكری 

٤ نمرهدرک مطلب

٢ نمرهمعنی و مفهوم نثر

٢ نمرهمعنی و مفهوم نظم

صفحۀ صفحۀ    
پاسخ نامه آزمون  نوبت   

٣٨  ٣ اول  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ١ 
٣٨  ٥ اول  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٢ 
٣٩  ٧ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ٣ 
٣٩  ٩ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ٤ 
٤٠  ١١ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٥ خرداد ١٤٠٢ (صبح) 
٤٠  ١٥ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٦ خرداد ١٤٠٢ (عصر) 
٤١  ١٩ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٧ 
٤٢  ٢٢ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٨ 
٤٢  ٢٥ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ٩ نهايی خرداد ١٤٠٣ 
٤٣  ٢٨ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ١٠ شبيه ساز خرداد ١٤٠٣ 
٤٤  ٣١ دوم  (طبقه بندی نشده)   آزمون شمارۀ ١١ بيست پلاس (چالشی تر) 
٤٦  ٣٥ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ١٢ بيست پلاس (چالشی تر) 
٤٨ درس نامۀ توپ برای شب  امتحان     
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تـاريخ آزمـون: دی ماه رشته: كليۀ رشته هافارسی 1

ونمـدت آزمـون: ۹0 دقيقهپايۀ دهمنـوبـت اول
زمـ

آ 1
نمرهرديف

0/25در مصراع «زهی گويا ز تو كام و زبانم» كدام نوع حذف ديده می شود؟ (لفظی ـ معنايی)1
در عبارت زير چند نادرستی املايی ديده می شود؟ تصحيح كنيد.2

«در آبگيری سه ماهی بود: دو هاضم و يكی آجز، از قضا، روزی دو صيّاد بر آن گذشتند.»
0/5

موارد زير را معنی كنيد.3
الف) هر آن وصفی كه گويم بيش از آنی

تيـزپاب) گشـت يكـی چشـمه ز سـنگی جـدا چهـره نمـا،  غـلغله زن، 
0/25
0/75

0/25«الهی نامه» اثر كيست؟۴

عبارت های زير را معنی كنيد.5
الف) همه كس را به سزا حق شناس باش، خاصه قرابت خويش را.

ب) اين قدر از من حرف نگير.
0/5

0/25
معنی واژگان مشخّص شده را بنويسيد.6

الف) هر كه داد از خويشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.
ب) رنج هيچ كس ضايع مكن.

0/25
0/25

در ميان واژگان زير نادرستی های املايی را بيابيد و اصلاح كنيد.7
فروغ ـ تيمارداشتن ـ غرابت و خويشان ـ حيات خانه ـ طاقت و توان ـ سر طاس بناّ ـ آرام و با احتياط ـ سراسيمه

0/5

املای صحيح را از داخل كمانک برگزينيد.۸
الف) تلّی از آجرهای شكسته و پاره های خشت و (خرده ـ خورده) های گچ، روی هم ريخته بود.

ب) خواهر بزرگ او هم لب (حوز ـ حوض) نشسته بود و دندان هايش را مسواک می كرد.

0/5

قسمت مشخّص شده، كدام آرايۀ ادبی را پديد آورده است؟ ۹
اما بهمن به كار خود سرگرم بود.

0/25

در هر يک از موارد زير مفهوم قسمت مشخّص شده چيست؟10
الف) هيچ گودالی چنين رفيع نديده بودم/ در حضيض هم می توان عزيز بود.

ب) شفق آينه دار نجابتت/ و فلق، محرابی كه تو در آن/ نماز صبح شهادت گزارده ای.
0/5
0/5

املای صحيح را از داخل كمانک برگزينيد.11
مرگت چنان زندگی را به (سخره ـ صخره) گرفت.

0/25

در سرودۀ زير دو تركيب با ساختار «هسته + وابسته + وابسته» مشخّص كنيد.12
«آه ای مرگ تو معيار!/ مرگت چنان زندگی را به سُخره گرفت/ و آن را بی قدر كرد/ كه مردنی چنان/ غبطۀ بزرگ زندگانی شد/ ... / تو تنهاتر از شجاعت/ در گوشۀ روشن 

وجدان تاريخ ايستاده ای/ به پاسداری از حقيقت»

1

دو مورد از آرايه های «مجاز ـ حسن تعليل ـ تشخيص ـ حس آميزی ـ ايهام» در سرودۀ زير وجود دارد، آن ها را نشان دهيد.13
خونت/ با خون بهايت، حقيقت/ در يک تراز ايستاد/ و عزمت، ضامن دوام جهان شد.

0/5

0/5در بيت «زين كاروان سرای بسی كاروان گذشت/ ناچار كاروان شما نيز بگذرد» معنای استعاری كلمات مشخّص شده را بنويسيد.1۴
در ابيات زير تشبيه و تضاد را نشان دهيد. (يک مورد از هر آرايه كافی است.)15

الـف) بـر تير جورتـان ز تحمل سـپر كنيم
ب) چون داد عـادلان به جهان در، بقا نكرد

بگـذرد نيـز  شـما  كمـان  سـختی  تـا 
بگـذرد نيـز  شـما  ظالمـان  بيـداد 

0/25
0/25

1در بيت «ای تو رمه سپرده به چوپان گرگْ طبع/ اين گرگی شبان شما نيز بگذرد» منظور از «رمه» و «چوپان گرگ طبع» چيست؟ شاعر چه شرايطی را توصيف می كند؟16
0/25ادبيات ............... خواننده را به ايستادگی در برابر ظلم فرامی خواند.17
0/25سيف الدّين محمد فَرَغانی شاعر كدام قرن است؟1۸

بيت زير را كامل كنيد.1۹
.دل اگر خداشناسـی همـه در رخ علی بين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0/5

در معنی کردن عبارت ها و شعرها سعی کنيد هيچ کلمه ای رو جا نندازید.

همۀ قرن ها رو نيازی نيست یاد بگيری، فقط همون ها که در خلاصه 
درس نوشتيم کافيه.



۴

تـاريخ آزمـون: دی ماه رشته: كليۀ رشته هافارسی 1

مـدت آزمـون: ۹0 دقيقهپايۀ دهمنـوبـت اول ون
زمـ

آ 1
معنی بيت زير را بنويسيد.20

داردگَرَت هواسـت كه معشـوق نگَسَْـلدَ پيمان نگــه  تـا  رشــته  سـر  دار  نـگاه 
1

نقش دستوری ضماير پيوسته (متّصل) را در موارد زير مشخّص كنيد.21
ب) گفتمت چون دُر حديثی گر توانی داشت هوش الف) ای صبحدم، ببين كه كجا می فرستمت 

0/5

كنايه را در بيت زير نشان دهيد و مفهوم آن را بنويسيد.22
فرشـته ات بـه دو دسـت دعـا نگـه دارددلا معـاش چنـان كـن كه گـر بلغـزد پای

0/5

نقش دستوری كلمات مشخّص شده را بنويسيد.23
كــه آشــنـا سـخـن آشـنا نـگـه داردحديث دوسـت نگويم مگر به حـضرت دوست

0/5

تفاوت معنايی واژۀ «معاش» را در هر يک از موارد زير بررسی كنيد.2۴
الف) دلا! معـاش چنان كن كه گر بلغزد پای
معـاش امـر  در  گيـر  ارّه  ز  تعليـم  ب) 

فرشـته ات بـه دو دسـت دعـا نگـه دارد
نيمی سـوی خود می كـش و نيمی می پاش

0/5

معنی عبارت زير را بنويسيد.25
قصۀ حال يوسف ⒔ را نيكو نه از حُسن صورت او گفت، بلكه از حُسن سيرت او گفت.

0/75

نقش دستوری كلمات مشخّص شده را بنويسيد.26
الف) ای دوست! درمان كار خود كن.  

ب) در آب، حيات تن ها بوَُد و در قرآن حيات دل ها بوَُد.
0/25
0/5

در عبارت زير، واژه های مشخّص شده كدام آرايۀ ادبی را پديد آورده اند؟27
«در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه پند و حكمت است.»

0/25

در عبارت زير «مشبه و مشبهٌ به» را نشان دهيد. 2۸
«قرآن مانند است به بهشت جاودان»

0/5

0/25«تفسير سورۀ يوسف» اثر كيست؟2۹

0/5از شعرخوانی «بوی گل و ريحان ها» بيتی را بنويسيد كه آخرين واژۀ آن «پيمان ها» باشد.30

0/25آيا در عبارت «رقعه ای نوشتم و عذری خواستم» غلط املايی ديده می شود؟     بله   خير 31

1با توجّه به درس «سفر به بصره» دو دليل برای اين كه ناصرخسرو دعوت وزير را نپذيرفت، ذكر كنيد.32

بيت زير آدمی را به چه چيزی توصيه می  كند و چه چيزی را شرط انسان بودن معرّفی می كند؟ 33
نيسـت آدميـت  شـرط  «ايـن  خامـوش»گفتـم:  مـن  و  تسـبيح گوی  مـرغ، 

1

َـ ک» را در هر يک از واژه های زير بنويسيد. 3۴ كاربرد معنايی پسوند «
ب) درمک: ............... الف) خورجينک: ...............  

0/5

انواع «و» را در متن زير بررسی كنيد. 35
پسرشان كه كودكی بود، دنبال گربه می دويد و سروصدا می كرد. 

0/5

عبارت زير را معنی كنيد.36
گوزن را رعنا رقم می زد، خرگوش را چابک می بست.

0/5

20موفق باشيد                                                                                                جمع  نمرات

سؤالات تفاوت معنایی واژگان از کارگاه متن پژوهی بخش قلمرو 
زبانی مطرح می شه.

وقتی زیر دو یا چند کلمه خط کشيده شده و از شما خواسته می شه تا 
«آرایۀ ادبی» رو پيدا کنيد؛ دقتّ کنيد که یک آرایه مدنظر بوده؛ امّا اگر 
از شما خواستن «آرایه های ادبی» رو پيدا کنيد؛ هر کدوم از کلمات 

مشخصّ شده رو جداگانه بررسی کنيد.

برای پاسخ دادن به این شکل سؤالات باید داستان هر درس رو در 
که  اینه  درس،  هر  داستان  یادگيری  راه  بهترین  باشی،  داشته  ذهن 
بدون توجهّ به کلمات سخت متن فقط متن رو روزنامه ای بخونی و 

ببينی ماجرای درس از چه قراره!
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تـاريخ آزمـون: خرداد 1۴03رشته: كليۀ رشته هافارسی (1)

ونمـدت آزمـون: ۹0 دقيقهپايۀ دهمنـوبـت دوم
زمـ

آ ۹
نمرهقلمرو زبانی (7 نمره)رديف

1
معنی واژه های مشخّص شده را بنويسيد.

الف) بر تالابی از خون خويش/ در گذرگه تاريخ ايستاده ای
ب) در نوای طوطيان حاذق بدُی

0/5

كدام واژه ها در دو متن زير، معنای مشتركی را به ذهن می رسانند؟2
الف) هر چند تدبير در هنگام بلا فايدۀ بيشتر ندهد، با اين همه عاقل از منافع دانش هرگز نوميد نگردد.

گردآفريـد كاويخـت  نديـدب) بدانسـت  درمـان  چـاره  به جـز  را  آن  مـر 

0/25

در كدام گزينه هر سه كلمه رابطۀ ترادف ندارند؟3
پ) حصار ـ باره ـ دژ ب) گبر ـ ترگ ـ خود   الف) كمُيت ـ باره ـ سمند 

0/25

كدام يک از واژگان زير، اهميّت املايی كم تری دارد؟۴
ت) سودا پ) دَين  ب) آيت  الف) رحمت 

0/25

واژۀ درست را از بين واژه های داخل كمانک انتخاب كنيد و بنويسيد.5
الف) به جای ديوار، تلّی از آجرهای شكسته و پاره های خشت و (خورده های ـ خرده های) گچ، روی هم ريخته بود.

ب) آن ها از بين گل و لايی كه حاصل (جزر ـ جذر) و مدّ آب «خور» است، خود را به قايق ها می رسانند.

0/5

در كدام يک از موارد زير، نادرستی املايی بيشتری ديده می شود؟6
الف) پس به ضجر و مصادره از وی بازستانی و در خزينه نهی، درويش و رأيتّ را چه سود دارد؟

ب) خلف سدق نياكان هنرورِ خود بود و نمايش نيم رخ زنده گان، راضی در بر داشت.

0/25

در گروه كلمات زير، چهار واژۀ نادرست املايی بيابيد و شكل درست آن ها را بنويسيد.7
«استعداد و قريحه ـ تقريض و مطلب ستايش آميز ـ اشباح و همانندها ـ فرقت و وصلت ـ وقاحت و بی شرمی ـ معلوف و خو گرفته ـ اوان و هنگام ـ اندوه و ترب»

1

در كدام يک از جمله های زير، حذف به قرينۀ معنايی وجود دارد؟۸
الف) حرام از يک كف دست كاغذ و يک بند انگشت مداد كه خسرو به مدرسه بياورد.

ب) همنشين نيک بهتر از تنهايی است و تنهايی بهتر از همنشين بد.

0/25

تفاوت معنايی فعل «شد» را در گزينه های زير بررسی كنيد.۹
الف) روز سيوم به مجلس وزير شديم.  

ب) آن مرد خجل شد و عذرها خواست.

0/5

نقش ضمير پيوسته در كدام گزينه متفاوت است؟10
ب) فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  الف) كه دوستان اگرم دل دهند، جان ندهند 

ت) پياده بياموزمت كارزار پ) ز روی لطف بگويش كه جا نگه دارد 

0/25

با توجّه به متن زير، درستی يا نادرستی عبارت ها را مشخّص كنيد.11
«سرورم/ جز تو كسی نمانده است/ كه در زندگی ما نخل و عنب و تاكستان بكارد.»

الف) زمان فعل ها به ترتيب ماضی بعيد و مضارع التزامی است.       درست    نادرست 
ب) نوع «و» مشخّص شده، عطف است.      درست    نادرست 

0/5

0/75با توجّه به بيت «وين بوم محنت از پی آن تا كند خراب/ بر دولت آشيان شما نيز بگذرد» يک گروه اسمی مطابق با الگوی «صفت + هسته + مضافٌ اليه» بنويسيد.12
پاسخ درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.13

الف) در مصراع «سپهبد، عنان اژدها را سپرد» نوع «را» (حرف اضافه ـ نشانۀ مفعول) است.
ب) در بيت «به خون گر كشی خاک من دشمن من/ بجوشد گل اندر گل از گلشن من» واژۀ (دشمن ـ خاک) در نقش منادا به كار رفته است.

0/5

0/25در جملۀ «به شامگاه چنان بنگر كه گويی روز بايستی در آن فرو ميرد.» جملۀ پيرو را مشخّص كنيد.1۴

با توجّه به ابيات زير به پرسش ها پاسخ دهيد.15
سـوار گـردی  سـان  بـر  بـود  نامـدار«زنـی  انـدرون  جنـگ  بـه  هميشـه 
گردآفريـد بـود  او  نـام  ناوريـد»كجـا  چنيـن  مـادر  ز  زمانـه 

الف) نقش واژۀ مشخّص شده با كدام واژه در مصراع دوم بيت اول يكسان است؟
ب) در بيت دوم، كلمۀ ............... حرف پيوند وابسته ساز است.

0/5
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تـاريخ آزمـون: خرداد 1۴03رشته: كليۀ رشته هافارسی (1)

مـدت آزمـون: ۹0 دقيقهپايۀ دهمنـوبـت دوم ون
زمـ

آ ۹
با توجّه به متن های داده شده، به سؤالات پاسخ دهيد.16

قضـا همی بـردش تا به سـوی دانـه و دام»«كبوتـری كـه دگـر آشـيان نخواهـد ديد
«بدان كه قرآن مانند است به بهشت جاودان؛ در بهشت از هزار گونه نعمت است و در قرآن از هزار گونه حكمت است.»

الف) كدام كلمه، هم آوا دارد؟ 
ب) يک كلمۀ دو تلفّظی مشخّص كنيد.

0/5

قلمرو ادبی (5 نمره)
0/25در بيت «يكی تير زد بر برِ اسب اوی/ كه اسب اندر آمد ز بالا به روی» ويژگی قهرمانی حماسه مشهود است يا ملی؟17

0/25درس عظمت نگاه از كتاب «مائده های زمينی و مائده های تازه» اثر ............... انتخاب شده است.1۸

نام پديدآورندگان كدام آثار در مقابل آن درست ذكر نشده است؟1۹
پ) من زنده ام: معصومه آبادب) اخلاق محسنی: حسين واعظ كاشفیالف) ارزيابی شتابزده: جمال ميرصادقی

ث) گوشوارۀ عرش: مرتضی آوينیت) سمفونی پنجم جنوب: نزار قبانی

0/5

در جمله های زير، كدام كلمات آرايۀ سجع را به وجود آورده اند؟20
«الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار.»

0/25

در بيت زير، كدام دليل شاعرانه باعث حسن تعليل شده است؟21
حاصل بی حاصلـی نبود به جز شـرمندگی»«بيـد مجنون در تمام عمر، سـر بـالا نكرد

0/5

آرايۀ مناسب هر بيت را از ستون سمت چپ انتخاب كنيد. (يک مورد اضافه است.)22
بگـذردالف) زين كاروانسرای بسی كاروان گذشت نيـز  شـما  كاروان  1- جناسناچـار 
آبنـوسب) بـه گـرز گـران دسـت برد اشـكبوس سـپهر  شـد  آهنيـن  2- استعارهزميـن 
آيـدپ) گفتـم كه بوی زلفت گمـراه عالمم كرد رهبـر  اوت  بدانـی هـم  اگـر  3- تمثيلگفتـا 
هـدفت) گـه به دهـان بر زده كـف چون صدف بـر  رود  كـه  تيـری  چـو  ۴- اغراقگاه 

5- ايهام

1

مفهوم هر يک از كنايه های مشخّص شده را بنويسيد.23
الف) اينان دريادلان صف شكنی هستند كه دل دشمن را از رعب و وحشت می لرزانند.

ب) بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند.

0/5

آرايۀ درست را از داخل كمانک انتخاب كنيد.2۴
الف) با صدايی كه گويی از ته چاه در می آمد گفت: «داد نزن! من گوش استماع ندارم لمَِن تقَول» (تضمين ـ تلميح)

خواجـه اش بيامـد  خانـه  سـوی  خواجـه وشب) از  فـارغ  بنشسـت  دكان  (استعاره ـ تشبيه)بـر 
پ) ای سرزمينی كز خاكت/ خوشه های گندم می رويد/ و پيامبران برمی  خيزند. (نماد ـ جناس)

0/75

كدام گزينه كامل كنندۀ مصراع زير است؟25
.............................................................................»«چـه زنم چو نای هر دم ز نوای شـوق او دم

ب) كه لسان غيب خوش تر بنوازد اين نوا را الف) متحيّرم چه نامم شه مُلک لافتی را؟  

0/25

كلمات درهم ريختۀ مصراع زير را مرتبّ كنيد.26
(سهل ـ باشد ـ چون ـ بيابان ها ـ عشق ـ است ـ حرم)

0/25

مصراع دوم بيت زير را كامل كنيد.27
آشـكار هنـر  شـد  چنـان  ره  .............................................................................»«دگـر 

0/5

قلمرو فكری (۸ نمره)

مفهوم مشترک ابيات زير را بنويسيد.2۸
داردالف) حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست نگـه  آشـنا  سـخن  آشـنا  كـه 
گـوش نامحرم نباشـد جای پيغام سـروشب) تا نگردی آشـنا زين پرده رمزی نشنوی

0/5

خواجه نظام الملک در عبارت «شهر را از عدل، ديوار كن و راه ها از ظلم و خوف پاک كن، كه حاجت نيست به گل و خشت و سنگ و گچ» چه چيزی را لازمۀ 2۹
امنيت پايدار در مملكت دانسته است؟

0/5
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ونمـدت آزمـون: ۹0 دقيقهپايۀ دهمنـوبـت دوم
زمـ

آ ۹
متن ها را بخوانيد و به پرسش ها پاسخ دهيد.30

«معلّم دور نبود، صورتک به رو نداشت. «صاد» معلّم ما بود، كارش نگار نقشۀ قالی بود.»
«تدبير برادران برخلاف تقدير رحمان آمد، تا عالميان بدانند كه هرگز كيد كايدان با خواست خداوند غيب دان برابر نيايد.»

الف) نويسنده در توصيف معلّم خود به كدام ويژگی های اخلاقی او اشاره كرده است؟ (ذكر يک مورد كافی است.)
ب) در متن دوم چه چيزی در تقابل با مشيّت الهی قرار گرفته است؟

0/5

مفهوم مناسب هر گزينه را از ستون سمت چپ انتخاب كنيد. (يک مورد اضافه است.)31
1- متغيربودن اياّمبـه غيـر مصلحتـش رهبـری كنـد ايـّام الف) هر آن كه گردش گيتی به كين او برخاست
بريـد اوّل  هـم  بايـد  گـرگ  دريـدب) سـر  مـردم  گوسـفندان  چـون  2- شومی سرنوشتنـه 
بسـی بگـذرد  مـا  بـه  روزگار  3- مجال ندادن به ظالمگاهـی شـود بهـار دگـر گـه خزان شـودپ) دوران 

۴- ظلم پذيریت) اگر غم و شاديت بود، به آن كس گوی كه او تيمار غم و شادی تو دارد.
5- همنشين مهربان و دلسوز

1

با توجّه به متن به پرسش ها پاسخ دهيد.32
«دشمن در برابر ايمان جنود خدا، متّكی به ماشين پيچيدۀ جنگ است. از همان نخستين ساعات فتح، هواپيماهای دشمن در پی تلافی شكست برمی آيند. حال آن كه 

در معركۀ قلوب مجاهدان خدا، آرامشی كه حاصل ايمان است، حكومت دارد.»
الف) در اين متن، نويسنده از تقابل كدام نيروها در برابر هم سخن گفته است؟

ب) مفهوم آيۀ ！اَلا بِذِکرِ اللّٰهِ تَطمَئنُّ القُلوب＀ از كدام بخش متن قابل فهم است؟

0/5

در بيت «كه هم رزم جستی هم افسون و رنگ/ نيامد ز كار تو بر دوده ننگ»33
الف) منظور از «رنگ» در مصراع اوّل چيست؟

ب) مفهوم مصراع دوم را بنويسيد.

0/5

نويسنده در عبارت «برای من خواندن اين كه شن های ساحل نرم است، بس نيست؛ می خواهم پاهای برهنه ام آن را حس كنند. به چشم من هر شناختی كه 3۴
مبتنی بر احساس نباشد، بيهوده است.» بر چه چيزی تأكيد دارد؟

0/5

معنی و مفهوم اشعار و عبارات زير را به نثر روان بنويسيد.35
0/25الف) خون تو امضای راستی است.

0/25ب) گل از شوق تو خندان در بهار است.
0/5پ) به آورد با او بسنده نبود.

0/5ت) نكته گفتی با همه سوداگران
0/5ث) در حال، سی دينار فرستاد كه اين را به بهای تن جامه بدهيد.

0/5ج) ناتانائيل، تمايزی ميان خدا و خوشبختی قائل مشو و همۀ خوشبختی خود را در همين دم قرار ده.
بمانـد خيـره  و  بخنديـد  كشـانی  بخوانـدچ)  را  او  و  كـرد  گـران  را  0/75عنـان 

0/75ح) ولی چه سود كه «حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر» وی را به لهو و لعب كشيدند.

20موفق باشيد                                                                                                جمع  نمرات



«و» اوّل (می دويد و ...): ربط يا پيوند (بين دو جمله آمده است.) )0/25(/ «و» دوم (سر 4 35
و صدا): ميان وند (بين اجزای يک واژه آمده است.) )0/25(

گوزن را خوش قامت و خرگوش را چالاک می كشيد. )0/5(4 36

از روی رحمت و لطف نگاهی به حال ما بينداز. )0/5(4 1
ب) پيچ و خم زلف )0/25(4 2 الف) روشنايی، پرتو )0/25( 
علّت 4 3 )0/25(؛  تشخيص  گل:  خنديدن  ب)  الف) آشكار و نهان: تضاد )0/5( 

شكوفايی گل، عشق به خداوند است: حسن تعليل )0/25(
خداوند اصل زندگی است. )0/5(4 ۴
اوّل به خروشان بودن )0/25( و در مصراع دوم به سرعت حركت چشمه )0/25(  4 5 در مصراع 

اشاره كرده است.
الف) زمان نااميدی، اميدت را بيشتر كن )0/25( و نااميدی را به اميدواری وابسته بدان. )0/25(4 6

ب) خيره نگاه می كرد، )0/25( امّا چيزی نمی فهميد. )0/25(
ب) شيفته، بسيار مشتاق، آزمند )0/25(4 7 الف) درخشان )0/25(  
ت) حوض )0/25(4 ۸ پ) اصرار )0/25(  ب) قرابت )0/25(  الف) غصّه )0/25( 
ب) قدرشناسی )0/5(4 ۹ الف) خويشتن داری )0/5( 

قابوس نامه )0/25(، گلستان )0/25(4 10
«غبطه»: هسته )0/25(/ «بزرگ»: صفت )0/25(/ «زندگانی»:  مضافٌ اليه )0/25(4 11
«گزارده ای» به اين شكل صحيح است. )0/25(4 12
الف) «امضا» كنايه از تأييد )0/5(4 13

ب) «حسينی شدن» كنايه از اهل حق شدن )0/5(؛ «يزيدی شدن» كنايه از اهل باطل بودن )0/5(
الف) درست )0/25( («من» نهاد جملۀ اوّل است، [من] دوست دارم.)4 1۴

ب) نادرست )0/25( (فقط يک تركيب وصفی دارد: آن گودال)
پ) نادرست )0/25( (واژۀ دوتلفّظی مثل «آموزِگار/ آموزْگار» در متن نيست.)

ب) خواجه  نظام الملک توسی )0/25(4 15 الف) سيد علی موسوی گرمارودی )0/25( 
ظلم شما مانند تير است )0/25( و ما صبر را سپر آن می كنيم )0/25( تا اين قدرت شما 4 16

نيز به پايان برسد. )0/25(
)0/5(/ تركيب 4 17 اوّل: آب اجل كه گلوگير خاص و عام هست  صورت مرتّب شدۀ مصراع 

اضافی در مصراع دوم: دهانِ شما )0/25(
انسان های 4 1۸ از  استعاره  «سگان»  )0/25(؛  لايق  و  بزرگ  انسان های  از  استعاره  «شيران» 

فرومايه و پست )0/25(
نماد نحسی و شومی )0/25(4 1۹
مورد «ب» )0/25( (�ه علم كند به عالم شهدای كربلا را)4 20
چه زنم چو نای هر دم، ز نوای شوق او دم )0/25(4 21
خذلان )0/25(4 22
ای دل، آن گونه زندگی كن )0/25( كه اگر خطا و گناهی كردی )0/25( فرشته برايت 4 23

دعا كند و تو را حفظ نمايد. )0/25(
ب) متمّم )0/25( (اگر به من دل دهند)4 2۴ الف) مضافٌ اليه )0/25( (راهگذارِ تو) 
زيرا نشان دهندۀ عواطف و احساسات شاعر است )0/25( و در ادب غنايی نيز، احساسات 4 25

و عواطف شاعر در شعر ديده می شود. )0/5(
تا عهد تو دربستم، عهد همه بشكستم )0/5(4 26
اجازه دهد اندكی بيشتر در حمام بمانيم )0/5( و خود را پاكيزه كنيم. )0/5(4 27
الف) صميميّت و صداقت معلم )0/5(4 2۸

ب) اگر به شهر نمی آمد، به اين حد مشهور نمی شد و رشد نمی كرد. )0/5(
ب) صورت )0/25(4 2۹ الف) شندرغاز )0/25( 
ميان وند )0/25( (واو در واژه هايی مثل «گفت و گو، پرس و جو،...» ميان وند است.)4 30

معنايی )0/25( (فعل «است» به قرينۀ معنايی حذف شده است: كام و زبانم از تو گويا [است].)4 1
 «حازم» )0/25( و «عاجز» )0/25( املاهای صحيح هستند.4 2
الف) هرگونه كه توصيفت كنم، تو باز هم بالاتر از آن هستی. )0/25(4 3

ب) چشمۀ پرشور )0/25(، زلال و شتابنده ای )0/25( از سنگی جدا و جاری شد. )0/25(
عطاّر نيشابوری )0/25(4 ۴
الف) به شايستگی، حق همه را بشناس )0/25(، به ويژه خويشاوندان خود را. )0/25(4 5

ب) اين قدر مرا وادار به حرف زدن نكن. )0/25(
ب) تباه، تلف )0/25(4 6 الف) بی نياز )0/25(  
«قرابت و خويشان» )0/25( و «حياط خانه» )0/25( املاهای صحيح هستند.4 7
ب) حوض )0/25(4 ۸ الف) خرده )0/25(   
كنايه )0/25( (سرگرم، كنايه از مشغول) 4 ۹

الف) ارزشمندی و عظمت امام حسين ⒔ )0/5(4 10
ب) نجابت و بزرگواری امام حسين ⒔ )0/5(

سُخره )0/25( (صَخره: تخته سنگ)4 11
«غبطۀ بزرگ زندگانی» )0/5( و «گوشۀ روشن وجدان» )0/5( 4 12
 مجاز )0/25( (خون: مجاز از شهادت)/ تشخيص )0/25( (ايستادنِ خون)4 13
«كاروان سرا» استعاره از دنيا )0/25( و «كاروان» استعاره از زندگی )0/25(4 1۴
الف) «تير جور»: اضافۀ تشبيهی (جور: مشبّه؛ تير: مشبّهٌ به)؛ «تحمل سپر كنيم»: تشبيه 4 15

(تحمل: مشبّه؛ سپر: مشبّهٌ به) )0/25( (يک مورد كافی است.)
ب) «داد و بيداد» و «عادلان و ظالمان»: تضاد )0/25( (يک مورد كافی است.)

«رمه»: مردم )0/25(؛ «چوپان گرگْ طبع»: حاكمان ظالم )0/25(؛ شرايط پر از ظلم و ستم 4 16
حاكم بر جامعه را توصيف می كند. )0/5(

پايداری )0/25(4 17
قرن هفتم )0/25(4 1۸
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را )0/5(4 1۹
اگر آرزوی توست كه معشوق به عهد و پيمان دوستی با تو وفادار بماند )0/5(، تو نيز به 4 20

عشق وفادار باش و ريسمان محبت را نگه دار. )0/5(
ب) متمّم )0/25( (به تو گفتم)4 21 الف) مفعول )0/25( (تو را می فرستم) 
لغزيدن پا )0/25(؛ كنايه از انجام كار خطا و گناه )0/25(4 22
حديث: مفعول )0/25( / آشنا: مضافٌ اليه )0/25(4 23
در مورد «الف» معاش به معنای «زندگی» است )0/25( و در مورد «ب» در معنای «روزی 4 2۴

و مايحتاج زندگی» است. )0/25(
داستان حال يوسف ⒔ را نه به  خاطر زيبايی ظاهر او بيان كرد )0/5(، بلكه به  خاطر 4 25

زيبايی باطن او گفت. )0/25(
الف) «دوست»: منادا )0/25( ب) «آب»: متمم )0/25(؛ «دل»: مضافٌ اليه )0/25(4 26
سجع )0/25(4 27
قرآن: مشبّه )0/25(/ بهشت: مشبّهٌ به )0/25(4 2۸
احمد بن محمد بن زيد طوسی )0/25(4 2۹
تا عهد تو دربستم، عهد همه بشكستم )0/25(/ بعد از تو روا باشد نقض همه پيمان ها )0/25(4 30
خير (عبارت غلط املايی ندارد.) )0/25(4 31
1) نابسامانی اوضاع )0/5( 2) با نوشتن نامه ای، ميزان دانش خود را به وزير نشان داد تا 4 32

وزير او را بالاتر از آن چه هست تصور نكند. )0/5(
تسبيح خداوند را گفتن )0/5(؛ غافل نشدن از ياد خداوند )0/5(4 33
الف) خورجين «كوچک» )0/25( 4 3۴

ب) سكّۀ نقرۀ «كم ارزش» )0/25(
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فعل «بوديم» پس از «آخر كار» و «مشكل صاد» )0/5( به قرينۀ معنايی حذف شده است. 4 31
)0/5( (چشم به راه آخر كار [بوديم] و با خبر از مشكل صاد [بوديم].)

جعبه، صندوق )0/25(  )درس 6(4 1
)درس 1(4 2 بوتۀ گل، گل سرخ، بيخ بوتۀ گل )0/25( 
)درس 8(4 3 رخت كن حمّام )0/25( 
هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم )0/25  )درس 9(4 ۴
)درس 7(الف) غبطه )0/25(  )درس 3(4 5 ب) نثار )0/25( 
)درس 6(4 6 خير (همۀ كلمات صحيح اند.)  )0/25( 
از 4 7 «رستن  و  )درس 8(   )0/25( خواسته»  و  «غَرَض  )درس 7(،   )0/25( پستی»  و  «لئيمی 

مخمصه» )0/25( )درس 9( املاهای صحيح هستند.
)درس 5(الف) نيكومنظر )0/25(  )درس 8(4 ۸ ب) اجل )0/25( 
)مروری(4 ۹ «هر كس»: نهاد )0/25(؛ «دنيا و آخرت»: مفعول )0/25( 

)درس 3(4 10 چو سرو از راستی عَلمَ را برزد )0/25(، اندر جهان تاراج غم را نديد. )0/25( 
)درس 7(4 11 الف) فعل «بوَُد» بعد از «وُصلت» )0/25( به قرينۀ لفظی )0/25( حذف شده است. 

)درس 7( ب) فعل «است» بعد از «بهتر» )0/25( به قرينۀ معنايی )0/25( حذف شده است. 
)درس 1( 4 12 الف) ربط )0/25( (زيرا بين دو جمله آمده است.) 

)درس 1(  ب) عطف )0/25( (زيرا بين دو كلمه آمده است.) 
)درس 9( پ) ميان وند )0/25( (زيرا بين اجزای يک واژه آمده است.) 
)درس 9( ت) عطف )0/25( (زيرا بين دو كلمه آمده است.) 

)درس 2(4 13 الف) متمّم )0/25( («از» حرف اضافه است.) 
)درس 2(  ب) قيد )0/25( (قيد از اركان اصلی جمله نيست.) 

)درس 3(4 1۴ ايستاده ای: ماضی نقلی )0/25( می آشامانی: مضارع اخباری )0/25( 
تشبيه )0/25(، شاعر «جور» (مشبّه) را به «تير» (مشبّهٌ به) مانند كرده است. )0/25(4 15
)درس 1( 4 16 الف) «مو» )0/25( استعاره از امواج )0/25( 

)درس 1(  ب) «گهر» )0/25( استعاره از گياهان )0/25( 
)درس 6(4 17 «مهر» )0/25( دو معنی دارد: خورشيد، محبّت )0/25( 
)درس 1( 4 1۸ «سر» )0/25( مجاز از قصد و انديشه )0/25( 
)درس 1( 4 1۹ «چپ و راست» )0/25( و «فراز و نشيب» )0/25( 
قابوس نامه، كليله و دمنه، گلستان و بوستان، مثنوی معنوی (هر مورد )0/25(؛ ذكر دو 4 20

)گونه شناسی فصل 1(  مورد كافی است.) 
قابوس نامه: عنصرالمعالی كيكاووس )0/25(/ سياست نامه: خواجه نظام الملک توسی )0/25(4 21

)درس های 2 و 3(  
)درس 7(الف) گزينۀ «1» )0/25(  )درس 5(4 22 ب) گزينۀ «2» )0/25( 
)درس 5(4 23 كه لسان غيب خوش تر بنوازد اين نوا را )0/5( 
)درس 2(4 2۴ الف) بزرگان با هر حق و باطلی برآشفته نمی شوند. )0/25( 

)درس 7( ب) چاره انديشی برادران )0/25( برخلاف خواست و مشيّت الهی بود. )0/25( 
پ) كرايه دهندۀ چهارپا )0/25( از ما سی سكّۀ طلای مراكشی به  عنوان كرايه می خواست. 
)درس 8(  )0/25(

ت) معلّم پرندگان را واضح )0/25(، گوزن را خوش قامت )0/25( و خرگوش را چالاک می كشيد. 
)درس 9(  )0/25(

ث) خوشا كه دهانم و زبانم از قدرت تو گويا شده است )0/25( و آشكار و نهان وجودم از 
)ستایش( توست. )0/25( 

ج) سختی و بلا، جغد ويرانگری است )0/25( كه به ما بسنده نمی كند )0/25(؛ شما را نيز خانه خراب 
خواهد كرد. )0/25(  )درس 6(

چ) ابر سرمايۀ خود را كه باران است )0/25(، از من می گيرد )0/25( و باغ از من صاحب زيبايی 
)درس 1( می شود. )0/25( 

)درس 2(4 25 دورويی )0/5( 
برای آن كه مخاطب نامه به ميزان علم و شايستگی او پی ببرد. )0/5(  )درس 8(4 26
)درس 6(4 27 بيت «پ» )0/25( (مفهوم مشترک: هر كسی شايسته و محرم راز عشق نيست.) 
)درس 1(4 2۸ منظور صدای بسيار بلند و مهيب آب است. )0/5( 
)درس 3(4 2۹ شرمندگی )0/25( (سر بالانكردن كنايه از شرمندگی است.) 

ب) معرفت، دانش )0/5(4 30 الف) به گوشه ای رفتيم. )0/5( 
)درس 8( پ) به من كمكی كند. )0/5( 

)درس 9(4 31 اسب از پهلو زيبايی و تناسب خود را كاملاً نشان می داد. )0/5( 

)درس 2(4 1 تباه، تلف )0/25( 
)درس 8(4 2 عارف، آشفته، عاشق )0/25( 
)درس 6(4 3 پيشگاه )0/25( 
)درس 2(4 ۴ هراسان،  آشفته  )0/25( 
)درس 3(4 5 ب) محرابی  )0/25(  الف) نظر  )0/25( )ستایش( 

)درس 8( ت) عاجزی  )0/25(  پ) نقض )0/25( )درس 7(  
«طرب و شادی» )0/25( )درس 7(، «عامل شهر» )0/25( )درس 3(، «ميز خطابه» )0/25( 4 6

)درس 9( و «عنان آز» )0/25( )درس 5( املاهای صحيح هستند.
)درس 8(4 7 خورجينک: خورجين كوچک )0/25(/ دِرَمک: دِرَم كم ارزش )0/25( 
«و» در «گفت و گو» ميان وند است، زيرا بين اجزای يک واژه آمده است )0/25( اما «و» در 4 ۸

)درس 9( «زندگی و مرگ» عطف است، زيرا بين دو واژه آمده است. )0/25( 
)درس 9(4 ۹ الف) «بيرنگ»: هسته؛ )0/25( «اسب»: مضافٌ اليه )0/25( 

ب) «نقّاشی»: هسته )0/25(؛ «گويا»: صفت )0/25(  )درس 9(
)درس 6(4 10 الف) مضافٌ اليه )0/25( (حُسن  تو)  

ب) مضافٌ اليه )0/25( (آمد به يادم = ياد من)  )درس 6(
)درس 3(4 11 ارجمند ≠ بی قدر )0/25(؛ سخره ≠ تكريم )0/25(  
شيخ: نهاد )0/25(/ موش: مفعول )0/25(/ حقّه: متمّم )0/25(/ تو: متمّم )0/25()درس 6(4 12
الف) «دست» )0/25( مجاز از قدرت و توان )0/25(4 13

ب) «چه خيزد»: استفهام انكاری )0/25( = چيزی برنمی خيزد )0/25(  )درس 6(
)درس 7( 4 1۴ الف) تشبيه )0/25( (قرآن به آب روان تشبيه شده است.)  

)درس 5( ب) استعاره )0/25( (شيران: استعاره از انسان های لايق/ سگان: استعاره از انسان های پست)   
پ) تضاد )0/25( (داد و ستم: تضاد)  )درس 5(
)درس 8( ت) جناس )0/25( (�وش و هوش: جناس ناهمسان)  

الف) «گهر» )0/25( استعاره از گياه )0/25(  )درس 1(4 15
ب) علّت اين كه خروس، هنگام صبح می خواند، اشاره به گذر عمر است )0/25( و اين امر يک 
)درس 3( علّت ادبی است نه واقعی كه «حسن تعليل» را پديد آورده است. )0/25( 

)گونه شناسی فصل 1(4 16 آثار تعليمی با جنبۀ تخيّلی ـ ادبی )0/25( 
)درس 1(4 17 )درس 2(الف) نيما يوشيج )0/25(  ب) جمال ميرصادقی )0/25( 

)درس 6( پ) محمد بن منوّر )0/25( 
)درس 7(4 1۸ بی خويشتنم كردی، بوی گل و ريحان ها )0/5( 
مورد «ب» )0/25( (می گويم و بعد از من گويند به دوران ها)  )درس 7(4 1۹
مورد «الف» )0/25( (مصراع اوّل به اين صورت صحيح است: «برو ای گدای مسكين، در 4 20

خانۀ علی زن»)  )درس 5(
)درس 8(4 21 الف) مشت ومال دهنده )0/25( و كيسه كش حمّام )0/25( آمدند و خدمت كردند.  

ب) هنگامی كه به نظر آمد )0/25( كه مرده است آن را انداخت. )0/25(
)درس 2( پ) بكوش كه با هر كار بی  اصل و اساسی )0/5(، حال و سرشت خود را تغيير ندهی. )0/5(   
)ستایش( ت) گل به دليل اشتياقی كه به تو دارد )0/25(، درفصل بهار شكفته می شود. )0/25(  

ث) مرگ كه چون بادی )0/25( شمع وجود انسان های بسياری را خاموش كرد )0/25(، چراغ 
وجود شما را نيز خاموش خواهد كرد. )0/25(

ج) [ای معشوق] غبار گذرگاهی كه تو بر آن گام نهاده ای، كجاست )0/5( تا حافظ آن را به 
)درس 6( عنوان يادگاری كه باد صبا از سمت تو آورده، نگه دارد. )0/25(  

)درس 2(4 22 نبايد ظاهر عملت درست و باطن آن نادرست باشد. )0/5( 
الف) زلال )0/25( و سريع (= جاری) )0/25(4 23

ب) در ميان همۀ موجودات )0/25(
پ) برتربودن )0/25(  )درس 1(

ب) عبرت گرفتن از سرانجام فريبكاران )0/5(4 2۴ الف) حضرت يوسف ⒔ )0/25( 
پ) فريبكارانی كه در برابر حق می ايستند و نابود می شوند. )0/5(  )درس 7(

توكّل به خداوند آدمی را از همگان بی نياز می كند. )0/5(  )درس 6(4 25
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 در بيت «خواست كز آن ورطه قدم دركشد/ خويشتن از حادثه برتر كشد»، «قدم دركشيدن» 
و «خويشتن برتر كشيدن» به معنی خود را رهاندن و نجات دادن است.

 مجاز: هر واژه امكان دارد در معنای حقيقی و يا معنای غيرحقيقی به كار رود. به 

معنای حقيقی واژه، «حقيقت» و به معنای غيرحقيقی آن، «مجاز» می گويند. «حقيقت»، 
اوّلين و رايج ترين معنايی است كه از يک واژه به ذهن می رسد. «مجاز» به كار رفتن واژه ای 
است در معنی غيرحقيقی، به شرط آن كه ميان معنای حقيقی و معنای غيرحقيقی واژه، 

ارتباط و پيوندی برقرار باشد؛ مثال:
 پيش ديوار آن چه گويی، هوش  دار/ تا نباشد در پس ديوار، گوش

(�وش: مجاز از انسان سخن چين)
 ما را سر باغ و بوستان نيست/ هر جا كه تويی تفرّج آن جاست

(سر: مجاز از قصد و انديشه)
 عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت/ فتنه انگيز جهان، نرگس جادوی تو بود 

(نرگس: مجاز و استعاره از چشم)
 چون بگشايم ز سر مو شكن/ ماه ببيند رخ خود را به من

(مو: مجاز از امواج)
 در بن اين پردۀ نيلوفری/ كيست كند با چو منی همسری

(پردۀ نيلوفری: مجاز از آسمان لاجوردی)
 قطرۀ باران كه درافتد به خاک/ زو بدمد بس گهر تابناک 

(خاک: مجاز از زمين)
 خواست كز آن ورطه قدم دركشد/ خويشتن از حادثه برتر كشد 

(قدم: مجاز از كل وجود)
 ليک چنان خيره و خاموش ماند/ كز همه شيرين سخنی گوش ماند 

(�وش مجاز قدرت شنوايی)
 اگر معنای غير حقيقی بر پايۀ شباهت به جای معنای حقيقی آمده باشد به آن «استعاره» 

می گويند؛ مانند واژۀ «نرگس» در مثال سوم. (استعاره را در درس پنجم بررسی می كنيم.)
 «الهی نامه» سرودۀ عطاّر نيشابوری و در قالب مثنوی است. / «کليله و دمنه» ترجمۀ 

ابوالمعالی نصراالله مُنشی است.

از نيکی کردن مياسا: از نيكی كردن دست نكش/ به زبان ديگر مگو و به دل ديگر مدار: به زبان 
سخنی نگو كه برخلاف عقيده ای باشد كه در دل داری/ در همه کاری داد از خويشتن بده: در 
همۀ كارها عدالت را در مورد خودت رعايت كن/ به هر محالی از حال و نهاد خويش بنگردی: 
با هر كار بی اصل و اساسی، حال و سرشت خود را تغيير ندهی/ وليکن به ايشان مولع مباش: 
امّا شيفتۀ آن ها نباش/ برّ و بر نگاه می کرد اما چيزی دستگيرش نمی شد: خيره نگاه می كرد، 
امّا چيزی نمی فهميد./ تعجّب برش داشته بود: بسيار تعجّب كرده بود./ از تعجّب دهانش باز 
ماند. حياط ها سر به هم آورده و خانه هايشان يکی شده بود: بسيار تعجّب كرده بود. حياط 
خانه ها در هم رفته بودند و خانه های آن ها يكی شده بودند./ چشم هايش ديگر نمی خنديد 
لب هايش شل و آويزان شده بود: چشم هايش حالت شادی نداشت و صورتش غمگين بود./ 
لب برچيده بود: بغض كرده و خيلی ناراحت بود./ اين قدر از من حرف نگير: اين قدر مرا وادار 

به حرف زدن نكن./ دلش از غم و درماندگی فشرده شد: وجودش پر از غم و درماندگی شد.

تيمار: غم، حمايت و نگاهداشت؛ توجّه؛ تيمارداشتن: غمخواری و محافظت از كسی كه بيمار باشد 
يا به بلا و رنجی گرفتار شده باشد؛ پرستاری و خدمت كردن/ ضايع: تباه، تلف/ عَمَله: جمعِ عامل؛ 
كارگران؛ در فارسی امروز كلمۀ عمله، به صورت مفرد، به معنی يک تنَ كارگر زيردست بنّا به كار 
می رود./ قرابت: خويشی، خويشاوندی در متن درس، منظور «خويشاوند» است./ محال: بی اصل، 
ناممكن، انديشۀ باطل/ مستغنی: بی نياز/ مولع: بسيار مشتاق، آزمند/ نموده: نشان داده، ارائه 
كرده، آشكار كرده/ برّ و بر: خيره/ برّاق: درخشان/ تلَّ: پشُته، تپّه/ خشت: آجر خام/ يک ريز: 
پی درپی/ قاش: [=قاچ] يک قسمت بريده شده از خربزه، هندوانه يا ميوۀ ديگر/ دررفتن: فراركردن/ 

طاس: بدون مو، كچل/ خِپله: چاق و كوتاه قد/ رَعشه: لرزش/ سراسيمه: هراسان، آشفته

زهی گويا ز تو، کام و زبانم/ تويی هم آشکارا، هم نهانم: چه خوش است كه آرزوی قلبی و 
آن چه بر زبان می رانم، دربارۀ تو باشد، زيرا تو تمام وجودم هستی/ چو در وقت بهار آيی پديدار/ 
حقيقت پرده  برداری ز رخسار؛ وقتی كه در فصل بهار نمايان می شوی، از چهرۀ حق (�ه خودت 
هستی) نقاب را كنار می زنی/ گه به دهان برزده کف چون صدف/ گاه چو تيری که رود بر 
هدف: گاه كفی چون صدف بر رويش قرار می گرفت و گاه مانند تيری كه به سوی هدف می رود 
به سرعت حركت می كرد/ راست به مانند يک زلزله/ داده تنش بر تن ساحل يله: درست مانند 
زمين لرزه، بدنش را بر تن ساحل تكيه داده بود/ ليک چنان خيره و خاموش ماند/ کز همه 
شيرين سخنی گوش ماند: اما چنان مات و مبهوت و ساكت ماند كه با آن همه خوش زبانی ديگر 
حرفی برای گفتن نداشت/ آن که حزم زيادت داشت و بارها دست برد زمانۀ جافی را ديده 
بود، سَبکُ روی به کار آورد: آن ماهی كه محتا  ط تر بود و بارها غارت و چپاول زمانۀ ستمگر را 
ديده بود، سريع دست به كار شد./ هر چند تدبير در هنگام بلا فايدۀ بيشتر ندهد؛ با اين همه، 
عاقل از منافع دانش هرگز نوميد نگردد و در دفع مکايد دشمن، تأخير صواب نبيند: هر چند 
چاره انديشی در هنگام بلا، اغلب بی فايده است، با اين حال، عاقل از منفعت های دانش هرگز 

نااميد نمی شود و در دوركردن مكرهای دشمن، تأخير را درست نمی داند.

يا  اظهار خشنودی  زهی: هنگام  رزّاق: روزی دهنده/  افلاک: جمعِ فلک، آسمان ها/   
شگفتی از چيزی يا تشويق و تحسين كسی گفته می شود. خوشا، آفرين، شگفتا/ فروغ: 
روشنايی، پرتو/ فضل: لطف، توجّه، رحمت، احسان ـ كه از خداوند می رسد ـ . / کام: دهان

جافی: ستمگر/  تيزرو/  تندرو،  تيزپا:  پيرايه: زيور و زينت/  برازندگی: شايستگی/   
حازم: محتاط/ خيره: سرگشته، حيران، فرومانده/ دست بُرد: هجوم و حمله؛ دست بُرد 
به نظر  صورت شدن:  شکن: پيچ و خم زلف/  ديدن: مورد حمله و هجوم قرارگرفتن/ 
آمدن، تصوّر شدن/ غُلغُله زن: شور و غوغاكنان/ فرج: گشايش، گشايش در كار و از ميان 
رفتن غم و رنج/ گلبنُ: بوته يا درخت گل، به ويژه بوتۀ گل سرخ/ معرکه: ميدان جنگ، جای 
نبرد/ مکايد: جمع مَكيدت، مكرها، حيله ها/ ميعاد: وعده، قرار؛ ميعاد نهادن: قرارگذاشتن/ 
نادره: بی همتا، شگفت آور/ نمط: روش، طريقه؛ زين نمط: بدين ترتيب/ نيلوفری: صفت 
نسبی، منسوب به نيلوفر، به رنگ نيلوفر، لاجوردی؛ در متن درس، مقصود از «پردۀ نيلوفری»، 
آسمان لاجوردی است./ وَرطه: گرداب، گودال، مهلكه، گرفتاری/ هنگامه: غوغا، داد و فرياد، 

شلوغی/ يله: رها، آزاد؛ يله دادن: تكيه دادن

نمََط/  نعره/  زهره در/  حامل/  معركه/  غلغله/  فروغ/  زهی/  رزّاق/  مهم:  املاهای   
يله/ ورطه / خصلت/ فضل/ عجايب/ خلاّق/ حازم و محتاط/ حزم و احتياط/ وعده و 
ميعاد/ ذخيرت تجربت/ وقت حيلت/ صواب  نديدنِ تأخير/ وقت ثبات/ صورت شدن و 

به نظر آمدن/ احوال/ چيره و غالب/ مدهوش و پای كشان
 واژۀ «همسری» در مصراع «كيست كند با چو منی همسری» به معنی «برابری» است، 

اما امروزه اين واژه در معنی «ازدواج» به كار می رود.
 واژۀ «راست» در مصراع «راست به مانند يكی زلزله» به معنی «دقيقاً» است، اما امروزه 

اين واژه در معنی «سمت راست يا سخن راست» به كار می  رود.
 در شعر «چشمه»، «چشمه» نماد انسان های مغرور و متكبّر است.

 در مصراع «از خجلی سر به گريبان برد»، «سر به گريبان بردن» كنايه از «شرمندگی» است.
 حس آميزی: آميختن دو يا چند حس و يا يک حس با پديده ای ذهنی (انتزاعی)، در كلام را 

«حس آميزی» می گويند؛ مانند: حرف هايم مثل يک تكّه چمن روشن بود (روشن بودن حرف)/ كز 
همه شيرين سخنی گوش ماند (شيرينی  سخن)
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 املاهای مهم: مستغنی/ مُحال/ تيمار/ مولع/ قرابت/ ضايع/ طاس و بی مو/ عمله 
و كارگر/ لب حوض نشستن/ سراسيمه و هراسان

 گاهی يک واژه ممكن است با ظاهری يكسان در متن، معنايی متفاوت داشته باشد؛ 
مانند: كتابی كه در او داد (حق، انصاف) سخن آرايی توان داد (�زارد، انجام داد). عشق 

شوری در نهاد (سرشت، ذات) ما نهاد (قرار داد).
 انواع حذف: گاهی كلمه يا قسمتی از يک جمله حذف می شود، بدون اين كه به معنای 

جمله آسيبی برسد.
حذف دو نوع دارد:

 حذف به قرينۀ لفظی: حذف برای پرهيز از تكرار، مانند: «هم نشين نيک، بهتر از تنهايی 

است و تنهايی بهتر از هم نشين بد.» در اين جا فعل «است» از پايان جملۀ دوم حذف 
شده، زيرا در پايان جملۀ اوّل، اين فعل وجود دارد.

 حذف به قرينۀ معنايی: زمانی كه خواننده يا شنونده از مفهوم سخن به بخش حذف شده 

پی ببرد و اصلاً نيازی نباشد كه در جمله بيايد؛ مانند: «از نمايشگاه چه خبر؟» در اين جا 
فعل «داری» از پايان جمله حذف شده چون شنونده، خود متوجّه آن می شود.

 بهره گيری از «مثل» نوشته را عمومی و زيباتر می كند و بر تأثير و نفوذ كلام می افزايد.
 «قابوس نامه» اثر عنصرالمعالی كيكاووس است./ داستان «ديوار» نوشتۀ جمال ميرصادقی است. 
 «اثر تعليمی» اثری است كه با هدف آموزش، موضوع هايی از حكمت، اخلاق، مذهب 

يا دانشی از معارف بشری را بيان می كند. 
 قابوس نامه، كليله و دمنه، گلستان، بوستان و مثنوی و آثار طنز همگی جنبۀ تعليمی دارند. 
 عبارت «گندم نمای جوفروش مباش» يعنی عملی را انجام نده كه ظاهر آن درست 

امّا باطن آن نادرست است.
 عبارت «اين نقاشی را از روی طبيعت كشيده ام» يعنی اين نقاشی را با استعداد ذاتی 

خود كشيده ام.
 بيت «شاد و بی غم بزی كه شادی و غم / زود آيند و زود می گذرند» با عبارت «به هر نيک 

و بد، زود شادان و زود اندوهگين مشو، كه اين فعل كودكان باشد.» ارتباط معنايی دارد. 
 حديث «حاسِبُوا قبلَ أنْ تُحاسَبُوا» با عبارت «و اندر همه كاری داد از خويشتن بده كه 

هر كه داد از خويشتن بدهد، از داور مستغنی باشد.» ارتباط معنايی دارد.  

خون تو، شرف را سرخگون کرده است/ شفق، آينه دار نجابتت/ و فلق محرابی که تو در آن 
نماز صبح شهادت گزارده ای: شهادت تو به ارجمندی و شرف، ارزش بخشيده است. سرخی 
غروب نجابت و پاكی تو را نشان می دهد و سپيده دم، همان محرابی است كه تو در آن، نماز 
صبح روز شهادتت را خوانده ای./ هيچ گودالی چنين رفيع نديده بودم./ در حضيض هم 
می توان عزيز بود: هيچ گودالی به اين بلندی و ارزش نديده بودم. در جای پست هم می توان 
ارزشمند بود./ مُردنی چنان/ غبطۀ بزرگ زندگانی شد: چنين مردنی، حسرت بزرگ زندگی 
شد./ خونت/ با خون بهايت، حقيقت/ در يک تراز ايستاد/ و عزمت ضامن دوام جهان شد: 
خونت با حقيقت كه خون بهای توست هم ارزش است (خون تو عين حقيقت است.)/ تو تنهاتر 
از شجاعت/ در گوشۀ روشنِ وجدانِ تاريخ ايستاده ای/ به پاسداری از حقيقت/ و صداقت: 
تو شجاع ترين فرد تاريخ هستی كه به خاطر پاسداری از حقيقت و راستی، وجدان تاريخ بشريتّ 
را روشن كرده ای/ شيرين ترين لبخند/ بر لبان ارادۀ توست: تصميم و ارادۀ تو با لبخند و 
رضايت همراه است./ کلاه از سر کودک عقل می افتد: عقل نمی تواند تو را درک كند./ در 
گذرگه تاريخ ايستاده ای/ با جامی از فرهنگ/ و بشريت رهگذار را می آشامانی: خود در 

مسير تاريخ ايستاده ای و فرهنگ شهادت را به انسان ها می آموزی.

تالاب: آبگير، بركه/ تناور: تنومند، فربه، قوی جثهّ/ حَضيض: جای پست در زمين يا پايين كوه/ 
رفيع: بلند، مرتفع/ سُخره: مسخره كردن، ريشخند/ شرف: آبرو، بزرگواری/ ضامن: ضمانت كننده، 

كفيل، برعهده گيرندۀ غرامت/ عامل: حاكم، والی/ عزم: قصد، اراده/ عمارت کردن: بناكردن، 
آباد كردن، آبادانی/ غبطه: رشک بردن، حال و روز كسی را آرزو داشتن، بی آنكه خواهان زوال آن 
باشيم./ فلق: سپيدۀ صبح، فجر/ نجابت: اصالت، پاک منشی، بزرگواری/ سرخگون: سرخ رنگ/ 
شفق: سرخی افق هنگام غروب آفتاب/ آينه دار: كسی كه آينه پيش روی كسی نگه دارد تا 
چهرۀ خود را در آن ببيند./ گزاردن: اداكردن، به جا آوردن/ کاينات: تمام موجودات جهان، 

مخلوقات/ بی قدر: بی ارزش/ حاجت: نياز/ خوف: ترس، وحشت
املا: محراب فلق، نمازگزاردن/ گودال رفيع/ حضيض/ غبطه و حسرت/ عامل و حاكم/ 

عمارت و آبادانی.

 وقتی شاعر يا نويسنده دليلی غيرواقعی امّا ادبی برای موضوعی بيان كند؛ آرايۀ «حُسن 
تعليل» پديد می آيد.

حاصل بی حاصلی نبَوَْد به جز شرمندگی بيد مجنون در تمام عمر، سر بالا نكرد
در اين بيت، شاعر علّت آويزان بودن شاخه ها و برگ های بيد را سرافكندگی بيد به سبب 

بی حاصلی می داند.
 درختان را دوست دارم/ كه به احترام تو قيام كرده اند

در اين سروده، شاعر علّت ايستادن را ادای احترام به امام حسين ⒔ می داند.
را عَلمَ  بــرزد  راستی  از  سرو  چو  را  ــم  غ ــاراج  ت ــان  جه ــدر  ان ــد  ندي

علّت سرسبزی هميشگی سرو، اين است كه پرچم راستی را برافراشته است.
سحری خروس  سپيده دم  هنگام  ــد نوحه گری؟  ــی ز چه رو همی كن دان
ــح ــۀ صب ــد در آيين ــه نمودن ــی ك ــت و تو بی خبریيعن ــبی گذش كز عمر ش

علّت اين   كه خروس، هنگام صبح شروع به خواندن می كند، اين است كه می خواهد بگويد 
يک شب از عمر گذشت و تو بی خبر بوده ای.

به احاديثی كه مهريۀ حضرت  تلميح دارد  را/ كه مهر مادر توست»   عبارت «و آب 
زهرا ⒑ را آب دانسته اند.

 شعر «پاسداری از حقيقت» سرودۀ «سيّد علی موسوی گرمارودی» است. اين شعر به دليل 
داشتن آهنگ، نداشتن وزن عروضی و مشخّص نبودن جای قافيه ها «شعر سپيد» است.

 منظور از عبارت «آه، ای مرگ تو معيار!» اين است كه شهادت امام حسين ⒔ معيار 
جداشدن حق از باطل است.

 در عبارت «هر چه در سوی تو حسينی شد/ ديگر سو يزيدی» منظور از «حسينی شدن» 
اهل حق بودن و «يزيدی شدن» اهل باطل بودن است.

در سرودۀ «مرگت چنان زندگی را به سُخره گرفت/ و آن را بی قدر كرد/ كه مردنی چنان/ 
بودن  بی ارزش  به مرگی كه  «زندگی»  است كه  معتقد  زندگانی شد» شاعر  بزرگ  غبطۀ 

زندگانی را نشان دهد، غبطه می خورد.
موارد زير يک به يک ارتباط معنايی دارند:

 شَرَفُ المَکانِ باِلمَکین (ارزش هر جای و جايگاهی به كسی است كه در آن قرار گرفته است.)
هيچ گودالی چنين رفيع نديده بودم/ در حضيض هم می توان عزيز بود

لالة  وَ بذََلَ مُهْجَتهُ فِیکَ لِیَستَنْقِذَ عبادکَ مِنَ الجَهالةَِ و حَیرَةِ الضَّ

او (حسين ⒔ )، خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانی گمراهی نجات بخشد.
بر تالابی از خون خويش/ در گذرگه تاريخ ايستاده ای/ با جامی از فرهنگ/ و بشريتّ 

رهگذار را می آشامانی 

سختی  بگذرد:  نيز  شما  دولتْ آشيان  بر  خراب/  کند  تا  آن  پی  از  محنت  بوم  وين 
خانه خراب  نيز  را  شما  و]  نمی كند  بسنده  ما  [به  كه  است  ويرانگری  جغد  بلا،  و 
نيز  شما  دهان  بر  و  حلق  بر  عام/  و  خاص  گلوگير  هست  که  اجل  آب  كرد/  خواهد 
كرد/  خواهد  نابود  نيز  را  شما  می برد،  بين  از  عام،  و  خاص  را،  همه  كه  مرگ  بگذرد: 
بگذرد: نيز  شما  سگان  عوعو  اين  رفت/  و  گذشت  شيران  غرّش  چو  مملکت  در 

شما  صدای سگ مانند  اين  گذشت،  لايق  و  بزرگ  انسان های  شيرمانند  فرياد  كه  وقتی 
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